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  مقدمه

در . در اين كتاب پروفسور اريك فروم، استاد بزرگ روانشناسي اجتماعي به تحليل و بررسي آزادي مي پردازد
در جامعه به طور عموم آزادي ابتدا تعريفي از آنچه كه آزادي مي خواند بيان مي كند و تفاوت آن را با آنچه كه 

فروم سپس نظريه خود را مطرح مي كند و اعلام مي كند كه انسان به طور . درادناميده مي شود بيان مي 
فروم پس از آن . ناخودآگاه در حال گريز از آزادي است و تلاش مي كند تا نادانسته آزادي خود را محدود كند

اين مخلص را با جملات . ن مي كند و به شرح و تفصيل آنها مي پردازدمكانيزم هاي گريز انسان از آزادي را بيا
  :فروم از كتاب گريز از آزادي ادامه خواهيم داد

تاريخ اروپا و آمريكا در روزگار نوين بر محور كوشش براي آزادي از زنجيرهاي سياسي، اقتصادي و روحاني كه 
ارگران جنگ هاي آزادي، همواره ستمديدگاني بوده اند كه پيك. همواره انسان را در بند كشيده اند، دور مي زند

  .و در برابر صاحبان امتياز قد برافراشته اند هتساوخآزادي هاي تازه مي 

خوش خيالي ما را مدد نخواهد . اما اگر ما داعيه مبارزه با فاشيسم سر داده ايم، بايد اول آن را خوب بشناسيم
  .قدر غير كافي و بي فايده است كه رقص سرخ پوستان براي نزول بارانكرد و تكرار اوراد خوش بينانه همان 

آزادي با آرزوي تسليم و شهوت قدرت چه رابطه اي دارد؟ آزادي به عنوان يك تجربه انساني چيست؟ آيا علاوه 
 بر ميل غريزي آرزوي آزادي، يك ميل غريزي نيز براي تسليم در انسان وجود دارد؟ جاذبه فراگير تسليم به

پيشوا از كجا آمده است؟ آيا تسليم هميشه در برابر قدرت هاي آشكار و ملموس است يا اينكه در برابر قدرت 
نيز وجود دارد؟ آيا در تسليم ... هاي دروني مانند چيزي كه امروزه وجدان اخلاقي اش مي خوانيم يا وظيفه و

  جا مي آيد؟رضايتي پنهان است؟ شهوت ارضا نشدني براي قدرت در آدميان از ك

     يياهنتاصولا چرا آدمي از . براي پاسخ به اين پرسش ها نخست تنهايي انسان را مورد بررسي قرار مي دهيم
اين حسي است كه از كودكي با فرزند . مي هراسد؟ آدمي نمي تواند بدون نوعي همكاري با ديگران زندگي كند

از سوي . مي كند، امكان تنها ماندن استبزرگترين خطري كه زندگي كودك انسان را تهديد . انسان همراه است
ديگر اين واقعيت خودآگاهي ذهني قوه متفكره انسان است كه به نياز به تعلق داشتن به جايي يا چيزي، حالتي 

انسان به واسطه اين نيرو از خود به عنوان وجودي منفرد و متفاوت از . چنين سرپيچي ناپذير به انسان مي بخشد
صرف وجود اين آگاهي، آدمي را با مسئله اي انساني مواجه مي كند به اين . آگاه مي شود طبيعت و ديگر آدميان

معني كه با آگاه بودن از خويش به عنوان موجودي متمايز از طبيعت و مردم ديگر و با آگاه بودن از مرگ و 
مي شود تا تعلق به و اين سبب . بيماري و پيري، آدمي قهرا در مقايسه خويش با جهان احساس حقارت مي كند
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جايي تنها معنايي باشد كه انسان را از اين احساس حقارت به دور كند و اگر نتواند خود را با نظامي كه به 
  .زندگي اش معني و جهت ببخشد مربوط كند، قدرت زندگي در او فلج خواهد شد

  پيدايش فرد و مفهوم آزادي

يگر و طبيعت آزاد گردد و صورت فرد يابد، بيشتر خود را با هرچه آدمي بيشتر از قيد يكي بودن بدوي با مردم د
اين انتخاب روبرو خواهد ديد كه ناگزير است يا خويشتن را به عشق و كار مولد بسپارد و با اين وسيله با عالم 
متحد شود و يا در پي نوعي ايمني رود كه محصول وابستگي به دنياست و ثمري جز معدوم كردن آزادي و 

  .س براي او به بار نخواهد آورددرستي نف

از سوي ديگر آزادي بر حسب درجه آگاهي و تصور . آنچه به هستي انسان كيفيتي خاص مي بخشد، آزادي است
آغاز تاريخ اجتماعي بشر چنين بود كه وي از . آدمي از خويشتن به عنوان موجودي مستقل و جدا، متغير است

خويش به عنوان موجودي مجزا از محيط طبيعي و ديگر مردمان آگاه  حالت يكي بودن با طبيعت بيرون آمد و از
زيرا فرد همچنان با عالم طبيعي كه از آن برخاسته بود، بستگي . آگاهي تا مدتي دراز فروغ نداشت ناي. شد

داشت و هر چند تا حدي از خود به عنوان موجودي جداگانه آگاه بود، اما هنوز احساس مي كرد كه جزئي از 
كودك وقتي چشم به جهان مي . در تاريخ زندگي فردي نيز همين مسئله مشاهده مي شود. اطراف است دنياي

گشايد كه ديگر با مادر يكي نيست و از نظر زيست شناسي موجودي است جدا از او اما با اينكه اين جدايي آغاز 
به همان : مجازا مي توان گفت. زندگي فردي آدمي است، كودك تا مدت مديدي از نظر كار با مادر يكي مي ماند

اين بند ها يا  هچرگا. به دنياي خارج متصل است، به همان درجه نيز فاقد آزادي است ميزان كه فرد با بند ناف
اما از سوي ديگر هر چند اين علايق به آدمي ايمني مي . علقه ها به او احساسي از ايمني و تعلق مي بخشند

به سبب . نتيجه ضمني آنها فقدان فرديت آدمي استياري مي كنند، بخشند و وي را در شناخت وضع خويش 
همين هاست كه كودك به مادر، عضو يك اجتماع بدوي به قبيله خويش و طبيعت و انسان قرون وسطي به 

اما پس از فرديت كامل و آزادي از اين علايق، فرد با تكليف تازه اي . كليسا و طبقه ثابت خود وابستگي مي يابند
به اين معني كه در دنيا جهت يابي كند و پاي بگيرد و به طريقي جز آنها كه خاص زندگي قبلي . روبرو مي شود

  .در اينجاست كه آزادي معني ديگري پيدا مي كند. او مي باشند، كسب ايمني كند

هرچه كودك بزرگ تر مي شود و به همان اندازه كه علايق او مي گسلند، تلاش براي آزادي و استقلال در او 
از يك سو كودك از . اما سرنوشت اين تلاش به كجا خواهد انجاميد؟ اين تلاش دو جنبه دارد. پرورش ميĤيد

. مي انجامد» خود«شخصيتي به نام قدرت نفس او يا به رشد  هكلحاظ جسمي، ذهني و هيجاني رشد مي كند 
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هر اجتماع به وسيله سطحي از تفرد مشخص مي شود كه فراتر . اما ميزان اين رشد فردي به اجتماع بستگي دارد
از سوي ديگر علايق نخستين كه حالا انسان از آن بايد دل بكند، متضمن . از آن افراد عادي را توان رفتن نيست

به همان اندازه كه كودك از اين دنيا بيرون مي آيد، . اي خارج از شخص مي باشندايمني و وحدتي اساسي با دني
اين جدايي در مقايسه . به تنهايي خود پي مي برد و با اين حقيقت كه وجودي است جدا از ديگران آشنا مي شود

را براي او با وجود فردي شخص، بسيار هراس انگيز و هولناك است و احساسي از اضطراب و ناتواني و ترس 
تا هنگامي كه شخص جزء مكملي از اين دنيا بود و از امكانات و مسئوليت هاي عمل فردي بي خبر . دنبال دارد

اما وقتي كسي فرديت يافت، بايد در برابر دنيا و جنبه هاي خطرناك و . بود، لزومي براي ترس وجود نداشت
ر درون فرد پديد مي آيند تا شخص از فرديت خود اينجاست كه جنبش هايي د. نيرومند آن به تنهايي بايستد

بگذرد و بدين سان بر اين احساس تنهايي و ناتواني از طريق غرقه ساختن كامل خويش در دنياي خارج و تسليم 
بهايي كه انسان براي كسب دوباره احساس ايمني بايد بپردازد، از دست . در برابر مرجعي تازه از قدرت، غلبه كند

  .تماميت نفس اوست دادن نيرو و

راه ديگر كه تنها طريقي است كه حاصلي به بار مي آورد و . اما تسليم تنها راه غلبه بر تنهايي و نگراني نيست
نتيجه اش تنها كشمكشي لاينحل در درون انسان نيست، ارتباط خودانگيخته انسان با ديگر آدميان و طبيعت 

اين نوع ارتباط كه عالي . هد، بدون آنكه فرديت او را از ميان ببردارتباطي كه فرد را با دنيا پيوند مي د. است
ترين بيان آن، عشق و كار مولد است در تماميت و نيروي شخصيت ريشه دارد و بدين سبب تابع همان حدودي 

  .است كه رشد نفس بدان محدود مي شود

       كودك با هماهنگي پرورش  فس نيز افزون مي شد،ناگر به موازات هر گام در جهت جدايي و تفرد، رشد 
پيشرفت سير تفرد، غير ارادي است حال آنكه در راه رشد نفس به چند دليل . ولي وضع چنين نيست. مي يافت

نتيجه فاصله ميان اين دو، احساس تنهايي و ناتواني غير قابل تحملي است . فردي و اجتماعي موانعي وجود دارد
    رواني منتهي مي گردد كه ما آنها را مكانيسم هاي گريز از آزادي  كه به نوبه خود، به پاره اي مكانيسم هاي

  .مي ناميم

از نظر فروم، هستي انساني از همان هنگامي آغاز مي شود كه عدم تثبيت اعمال به وسيله غرايز از حد معيني 
يسم هايي وسيله مكان هتجاوز كند و انطباق با طبيعت، خاصيت اجباري خود را از دست بدهد و ديگر طرز عمل ب

. به عبارت ديگر از همان ابتدا، هستي انسان و آزادي غير قابل جدايي مي باشند. كه به ارث رسيده تعيين نشود
بايد توجه داشت كه در اينجا آزادي كه ما از آن سخن مي گوييم، آزادي در معناي معمولي آن در اذهان يعني 

   دي كه ما از آن صحبت مي كنيم در معناي ديگر آن د، بلكه آزاشاب يمن روظنم» آزادي براي انجام كاري«
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و به طور دقيق تر يعني آزادي از اين قيد كه غرايز اعمال آدمي را » آزادي از چيزي و عدم وابستگي«يعني 
  .تعيين كند به كار مي رود

آيد فاقد بر خلاف جانوران ديگر، هنگامي كه آدمي به دنيا مي . در اين معناي اخير، آزادي نعمتي مبهم است
با اين . وسيله براي اعمال مناسب است و وابستگي او به پدر و مادرش بيش از هر حيوان ديگر به درازا مي انجامد

به عبارت ديگر ضعف طبيعي . همه همين درماندگي پايه اي است كه پرورش وي از آن سرچشمه مي گيرد
  .انسان، شرط فرهنگ اوست

اين افسانه، . مي و آزادي در افسانه طرد انسان از بهشت در تورات آمده استبيان بسيار رسايي از رابطه ميان آد
آغاز داستان بشر را يك انتخاب معرفي مي كند ولي تاكيدش همه بر گناه آلوده بودن اين نخستين عمل آزاد و 

. مي كنندزن و مرد در باغ بهشت هماهنگ با يكديگر و با طبيعت زندگي . رنجي است كه از آن به بار مي آيد
خوردن ميوه درخت . نه انتخاب وجود دارد، نه آزادي و نه تفكر. آرامش حكمفرماست و لزومي براي كار نيست

اما او از فرمان خدا سر مي پيچد و از حال هماهنگي با . تميز و تشخيص خوب و بد براي انسان ممنوع است
كليسا و نمايندگان قدرت، اين عمل گناه است اما از از نظر . طبيعت بيرون مي آيد، بدون آنكه از آن بالاتر برود

آدمي از طبيعت جدا . به عنوان عملي آزاد، سرپيچي آغاز عقل است. نظر آدمي اين عمل آغاز آزادي بشر است
. ، اولين قدم را به سوي انسانيت برداشته است و مرتكب نخستين عمل آزاد گشته است»فرد شدن«شده و با 

بخاطر تفوق بر طبيعت، آدمي نسبت به طبيعت و . ي است كه از اين كار به بار آمده استتكيه افسانه بر رنج
آزادي نو رسيده . تنها و آزاد، اما ناتوان و هراسان است. بيگانه شده است و عريان و شرم زده مانده استديگران 

ا هنوز آزاد نيست كه بر خود به صورت لعنت نمايان مي شود، آدم از بند گواراي اسارت بهشت آزاد شده است ام
  .حكمروا باشد و فرديت خويش را از قوه به فعل درآورد

از يك سو نيرو و تماميت، استيلا . به اين ترتيب مي بينيم كه سير افزايش آزادي انساني داراي دو جنبه مي باشد
وي ديگر اين تفرد متزايد، بر طبيعت، قدرت عقلاني و همبستگي با ديگران در اين سير فزوني مي يابند اما از س

به تنهايي و ناايمني بيشتر و به سبب آن به شكي زياده تر درباره جهان و معناي زندگي منجر مي گردد و به 
احساس ناتواني و كوچكي شخص به عنوان يك فرد مي افزايد و هراسي را در دل انسان آزاد شده از بند اسارت 

  .علايق نخستين مي افكند
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  ران قرون وسطي و دوران رفورمآزادي در دو

در اين دوران در اروپا، هر كس به . در مقابله با اجتماع جديد، صفت بارز قرون وسطي فقدان آزادي فردي است
غالبا حتي به اين اندازه آزادي نداشتند كه آن طور كه مي خواهند . نقش خود در نظام اجتماعي زنجير شده بود

عضو يك . رفتن از شهري به شهر ديگر و يا از طبقه اي به طبقه ديگر نبودكسي را مجال . بخورند و بپوشند
  غالبا در همان شهري كه به دنيا . صنف اجازه نداشت رموز كارش را به كساني كه از آن صنف نبودند، بيĤموزد

حيات شخصي و اجتماعي در سلطه قواعد و . مي آمدند، روزگار سپري كرده و چشم از جهان فرو مي بستند
  .تكاليفي بود كه تقريبا هيچ دايره اي از فعاليت از آنها معافيت نداشت

زندگي به اين ترتيب داراي . اما با اينكه شخص به معناي جديد كلمه آزادي نداشت، تنها و مجرد هم نبود
رنج و درد فراوان بود، اما كليسايي هم وجود . معنايي مي شد كه محل و نيازي براي شك باقي نمي گذاشت

  داشت كه با توجيه اين رنج به عنوان نتيجه عصيان آدم ابوالبشر و گناهان فردي هر كس، تحمل آن را هموار 
درست است كه كليسا حس گناه را تقويت مي كرد، اما فرد را نسبت به محبت بدون قيد و شرط . مي ساخت

پيش پاي انسان قرون وسطي خود به مومنان دلگرم مي كرد و راهي براي يقين به بخشايش و محبت خداوند 
هر چند جامعه بدين ترتيب، شكل يافته بود و به آدمي ايمني مي بخشيد ولي از سوي ديگر او را در . مي گذاشت

. اما اين بند با اسارتي كه در قرون بعد از طريق قدرتگرايي و بيداد به وجود آمد، يكي نبود. بند نگاه مي داشت
آگاهي در زير حجابي در حال . وجود نداشت» فردي«وم نمي ساخت زيرا هنوز قرون وسطي فرد را از آزادي محر

. تار و پود اين حجاب را ايمان و پندار و تعصبات كودكانه شكل مي دادند. رويا يا در خواب و بيدار آرميده بود
در . ي بيگانه بودآدمي تنها به عنوان عضوي از يك قوم يا نژاد يا دسته از خويشتن آگاه بود و با ديگران به كل

در نتيجه آن، . رنسانس اين پرده پندار از اروپا رخ بر مي كشد و آدميان در پي آزادي از خواب بر مي خيزند
آدمي به كشف خود و ديگران به صورت افراد يا موجوداتي مجزا نائل مي شود و پي مي برد كه طبيعت از او به 

لحاظ نظري و عملي بر آن چيره شود و دوم به عنوان سرچشمه  اول به عنوان چيزي كه بايد از: دو وجه جداست
پس از لحاظ عملي دنيا را با كشف قاره هاي جديد و از حيث روحاني با پرورش . زيبايي كه بايد از آن لذت ببرد

  ».ميهن من همه جهان است«: همان روحي كه دانته تحت تاثير آن مي گويد. روح جهان وطني باز ميĤبد

فرهنگ طبقه بالايي از توانگران نيرومند است كه بر فراز موجي كه در اثر طوفان نيروهاي جديد  اما رنسانس
بدين سان خلقي كه در ثروت و قدرت گروه حاكم شركتي نداشت . اقتصادي حاكم گشته است به پيش مي راند

      ان استثمارش ايمني و مقام پيشين را از دست مي دهد و توده اي بي شكل مي شود كه دستان قدرتمند
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بدين سان . در كنار فردگرايي تازه، استبداد گذشته رخت بر مي بندد اما استبدادي نوين پديد مي آيد. مي كنند
انسان از بندي . مي توان گفت كه آزادي و ستمگري، فرديت و اغتشاش، به طرزي جدا نشدني در هم مي آميزند

  .ي داردآزاد مي شود و خود را در بندي ديگر به اسارت وا م

فرد از اسارت بندهاي اقتصادي و سياسي آزاد شده است و از طريق نقش فعال و مستقلي كه در نظام جديد 
اما در عين حال از . يافته، تا حدي از آزادي به معناي عمومي آن، آزادي در انجام كاري، برخوردار گشته است

زندگي ديگر در دنياي بسته اي كه . مده استعلايقي كه به او احساس ايمني و تعلق مي بخشيد نيز بيرون آ
با از دست . جهان لايتناهي و در عين حال پر خطر شده است. انسان در مركز آن جاي داشت، محبوس نيست

 هكانسان در مقابل معناي زندگي سرگردان مانده و در نتيجه حيران شده  ،دادن اين جاي ثابت در دنياي بسته
؟ نيروهايي بالاتر از شخص، همچون سرمايه و بازار، آدمي را تهديد مي كنند هدف از زندگاني چيست و او كيست

خلاصه آنكه . و رابطه او با مردم كه همه بالقوه رقيب به شمار مي روند به بيگانگي و خصومت آميخته مي شود
ر از پس از فروپاشي دوران قرون وسطي آدمي تنها و مجزاست و خطر از هر سو تهديدش مي كند و چون ديگ

ثروت و قدرت سرمايه داران رنسانس بهره مند نيست و با جهان و مردم احساس يگانگي نمي كند، مقهور 
بهشت براي هميشه گم شده است و فرد به تنهايي با دنيا . احساسي از هيچي و بيچارگي خويش مي گردد

احساسي از ناايمني، ناتواني،  ترديد نيست كه آزادي جديد. بيگانه است در جهاني بيكران و پر خطر. روبروست
اگر قرار باشد آدمي در انجام وظايفش توفيقي بيĤبد، بايد اين . شك، تنهايي و اضطراب برايش به وجود مي آورد

  .احساسات تسكين پيدا كنند و آرام بگيرند

د، تعليمات در چنين اوضاع آشفته اي كه آدمي پر از سوال است و از تنهايي كه آزادي نصيب اش كرده مي هراس
مذاهب طبقه . مذاهب جديد از آن طبقه توانگر نيست. لوتر و كالون، رهبران مذهب پروتستان، به ظهور مي رسد

آنان بدين سبب به تعليمات جديد روي مي آورند كه بياني تازه از . متوسط و تهيدستان شهرها و دهقانان است
. ه بر سراسر زندگي مستولي شده بود در آنها مي يافتندآزادي، استقلال و همچنين احساس ناتواني و اضطرابي ك

آنان از اين رو كه نتوانستند خودشان با ترس پس از آزادي و مسئوليت هايش كنار بيĤيند، مذاهب جديد را 
تنگ دستان شهرنشين و دهقانان كه در پريشاني و نوميدي مي زيستند . پيشواي خود كردند و تسليم آن شدند

سان بردگاني كه در صدر مسيحيت انجيل را ترجمان احوال خويش يافته  هثمار مي شدند، بو بيرحمانه است
بودند، تعاليم لوتر و كالون را ترجمان فرياد آزادي خواهي خويش پنداشتند و پيرو آن شدند و نهضت هاي 

  .انقلابي را شكل دادند
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در اينجا بايد اشاره . ه رو لوتر و كالون كرداما تنها احساس تنهايي و اضطراب نبود كه مردم قرون وسطي را دنبال
كار لوتر و كالون تجسم . كنيم به حس عناد و رنجش و طغيان و سركوبي اين مردم كه خصيصه ديگر آنان بود

اين عناد همه گير است، نه تنها به اين معني كه خودشان از بزرگترين كينه توزان در ميان شخصيت هاي بزرگ 
به شمار مي روند، بلكه به اين معناي مهمتر كه از آنجا كه تعاليم آنان رنگ ) مذهبي مخصوصا رهبران(تاريخ 

عناد مي پذيرفت، مقبول طبع گروهي مي شد كه خود به سائقه عنادي شديد و سركوفته به اين سوي و آن 
خريب بردارد آدمي از سوي ديگر در نهاد خود خشمي را همراه دارد كه مي خواهد سر به ت. سوي رانده مي شدند

و حالا تعاليم لوتر و كالون جرقه اي بود براي اين انسان ها تا عناد شان را از كليساي كاتوليك كه ساليان بر 
  .زندگي آنان سايه افكنده بود، نشان دهند

پس از فروپاشي اسارت مذهبي در اروپا، قدرت در بسياري از موارد در شكلي . اما كار به اينجا ختم نشده است
بدين سان كه قدرت از شكلي بيروني، چهره اي دروني به خود گرفت و . د مشغول به بند كشيدن آدمي شدجدي

كه آدمي بر خود گماشته  دنخواجه اي بيدادگر شد» احساس وظيفه«و » وجدان اخلاقي«واژه هايي همچون 
ي پندارد كه اين افكار از است و انسان را بر حسب مقاصد و آرزوهايي كه دارد وادار به عمل مي كند و آدمي م

اين مقاصد و آرزوها، در حقيقت . آن خود اوست، حال آنكه از بيرون به او القا شده است و او خود بي خبر است
همين وجدان است كه با . آميخته است شيبه باطن خو احكام بروني اجتماع هستند كه آدمي به درون برده و

و خوشي ممنوعش مي كند و سراسر زندگي را به كفاره گناهي ر آدمي مي زند، از لذت بسختي و بيرحمي 
رياضت در دنياي درون كه از مشخصات ابتداي كالوينيسم و اواخر پوريتانيسم محسوب . مرموز مبدل مي سازد

  .وجدان به وجود آمده است نيمه مي گردد، بر اساس

قالب بيان ريختند و با تنظيم و تعليل به اين ترتيب آيين هاي تازه مذهبي احساسات افراد طبقه متوسط را به 
اين تعاليم به فرد آموختند كه چگونه بر  .وضع رواني آنها در تشديد و تحكيم احساسات شان تاثير گذاردند

اضطراب تنهايي غلبه كند و با قبول ناتواني و شرارت طبيعي خويش، با محسوب داشتن زندگي به عنوان كفاره 
افراط و با كوشش مداوم ممكن است بر شك و اضطراب فائق آيد؛ با تسليم  گناهان، با تحقير خويش به حد

  .محض ممكن است مورد محبت خدا واقع شود يا لااقل در سلك رستگاران در آيد

پروتستانيسم پاسخي بود به نياز انساني وحشت زدگان و دربدران و تنهاياني كه ناگزير بايد در دنياي جديد 
اين ساختمان تازه ي خوي كه از تغييرات اقتصادي و اجتماعي . ه اي مرتبط مي شدندجايي مي يافتند و به نقط

نتيجه شده و به وسيله تعاليم مذهبي تحكيم گشته بود به نوبه خود تبديل به يكي از عواملي شد كه رشد بعدي 
واس براي كار، عناصري كه در اين ساختمان خوي ريشه داشتند، از قبيل وس. اقتصاد و اجتماع را شكل بخشيد
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امساك و صرفه جويي بسيار، آمادگي براي فدا ساختن زندگي به خاطر كمك به مقاصد قدرتي بروني، رياضت و 
يك حس وظيفه شناسي ناشي از وسواس و اجبار دروني همه خصايصي بودند كه در اجتماع سرمايه داري به 

  .و اجتماع جديد در اين شكل ممكن نبودصورت نيروهاي مولد درآمدند و بدون وجود آنها پرورش اقتصاد 

  انسان نوين و دوراهي آزادي

معتقديم كه اختيار در برگزيدن دين از فتوحات نهايي آزادي است، اما اين نكته را به درستي باز نمي شناسيم 
كه قدرت هاي منكر اين اختيار در دولت و كليسا شكست يافته اند، انسان جديد نيز قسمت اعظم استعداد 

ويش را براي اينكه به چيزي ايمان بيĤورد كه با روش متداول در علوم طبيعي قابل اثبات نباشد، از دست داده خ
خيال مي كنيم با آزادي سخن، پيروي آزادي كامل شده است؛ اما به ياد نمي آوريم كه هر چند اين آزادي . است

قديم به دست آمده است، وضع انسان جديد چنان  از دستاورد هاي نماياني است كه در پيكار با تضييقات و موانع
شده كه بيشتر آنچه مي انديشد و مي گويد همان مطالبي است كه ديگران نيز مي انديشند و مي گويند و هنوز 

يا به خود مي باليم كه در شيوه زندگي از قيد . نمي تواند افكار بديع و تازه داشته باشد و مستقلا انديشه كند
ي كه بر ما امر و نهي مي كردند آزاد شده ايم، اما از نقش قدرت هاي بي نام چون عقيده ي قدرت هاي برون
لقب گرفته است غافليم و نمي دانيم كه مايه نفوذ اين قدرت ) »حس مشترك«يا (» عقل سليم«عمومي و آنچه 

كه مبادا با ديگران  ها در آمادگي عميقي است كه در وفق دادن خويش با انتظارات ديگران داريم و در وحشتي
افزايش آزادي از قيد قدرت هاي برون چنان مفتون مان كرده است كه در برابر موانع، اجبارها . فرق داشته باشيم

  .و ترس هاي درون كه رفته رفته پيروزي آزادي را بر دشمنان قديم از معنا تهي مي كند، كور شده ايم

كارخانه و خانه بنا كرده، دست به توليد اتومبيل و لباس و . است امروزه انسان دنيايي براي خود به وجود آورده
غلات و ميوه زده است، اما در عين حال از حاصل كار زحمت خويش به دور مانده و نسبت بدان بيگانه شده 

ديگر بر جهاني كه به وجود آورده حاكم نيست، بلكه اين جهان است كه بر او حكومت مي كند و ناگزير در . است
ابر آن سر كهتري فرود مي آورد و مي كوشد تا آنجا كه مي تواند آن را با خود مساعد و همراه كند و شايد بر

ظاهرا آنچه آدمي را به پيش مي راند نفع خود اوست . محصول كار وي خداي او شده است. دستي در آن فرو برد
لتي گشته كه در خدمت ماشيني كه وي خود ولي در واقع تمام وجود او با تمام استعدادات واقعي نهفته در آن آ

اين پندار هنوز در آدمي زنده است كه در مركز جهان جاي دارد، اما از سوي . موجد آن بوده به كار افتاده است
ديگر احساس شديدي از ناتواني و ناچيزي به وجودش احاطه يافته كه در روزگاران گذشته از احساسات هشيار 
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   آدمي فقط كالا . اين بيگانگي تنها به اقتصاديات منحصر نمي شود. ه شمار مي رفتنياكانش در برابر خدا ب
  .نمي فروشد، بلكه خودش را نيز مي فروشد و خويشتن را كالا احساس مي كند

بدين ترتيب آزادي تازه اي كه سرمايه داري به وجود آورد، بر تاثيري كه از آزادي مذهبي پروتستانيسم در فرد 
تنهايي و جدايي انسان فزوني گرفت و وي به صورت آلتي در كف قواي قاهر خارجي . ود، مزيد شدبه جا مانده ب

براي غلبه بر مظاهر ناايمني، آدمي ناگزير از عواملي چند مدد . فرد شد اما فردي حيرت زده و ناايمن. درآمد
   خانه و جامه اش تشكيل  امروز نفس او همان قدر از. پنداشت كه مال و دارايي پشتيبان نفس اوست. گرفت

به اين نتيجه رسيد كه اگر ثروت اش را از دست بدهد، قسمت مهمي از نفس اش را از . مي شود كه از تنش
  .دست داده است و ديگر در چشم ديگران آدمي تمام عيار نخواهد بود

نگامي كه نمي داند اما انسان براي گريز از ترس تنهايي كه آزادي از قدرت هاي بروني نصيب اش كرده است، ه
چه بكند، سرگردان راهي را در پيش مي گيرد كه به گمان اش ترس اش را خواهد كاست اما در حقيقت آزادي 

انسان بهايي سنگين مي پردازد تا خود را به قدرتي بفروشد تا به . اش و تماميت فردي اش را از او خواهد گرفت
سياري وجود دارند كه آدمي براي گريز از آزادي ناشناخته اي كه راه هاي ب. گمان خويش، در پناه اش ايمني يابد
  .نصيب اش شده، به آنها پناه مي برد

پس سعي مي كنند . مردم نمي توانند بار آزادي در اين معناي جديد، آزادي از قيود، را پيوسته به دوش بكشند
در ممالك : اصلي در اجتماع وجود دارد براي گريز از آزادي دو راه. از آزادي در مفهوم جديد به كلي بگريزند

فاشيستي، تسليم به يك پيشوا و در ممالك دموكراتيك، وسواس براي همرنگي با ديگران راه هايي هستند كه 
  .آدمي آگاه يا ناآگاه، به كار مي بندد و نفس خود را به عنوان يك فرد به دور مي اندازد

  از آزادي مكانيسم هاي گريز

. پيش از آغاز صحبت پيرامون مكانيسم هاي گريز، اشاره اي مي كنيم به مفهوم سلامت فردي انسان در اجتماع
از نظر فروم وقتي ميان دو مفهوم به هنجار و نوروتيك تفاوت قايل مي شويم، به اين نتيجه مي رسيم كه از نظر 

. سبب سازش كافي به هنجار پنداشته مي شودارزش هاي انساني فرد نوروتيك غالبا سالمتر از كسي است كه به 
  اغلب سازگاري چنين فردي با ساختمان اجتماع به خاطر اين است كه بيش و كم به قالب شخصي كه تصور 

از سوي . مي كند بايد باشد، در آمده است و اين سازش به بهاي از دست دادن نفس فردي وي تمام شده است
سي است كه در پيكار به خاطر نفس فردي خود حاضر به تسليم كامل ديگر مي توان گفت كه فرد نوروتيك ك

البته نمي توان اين نكته را منكر شد كه نوروتيك در اين پيكار كامياب نشده است و به جاي آنكه . نشده است
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نفس خويش را به نحوي سازنده به ظهور برساند، به دنيايي كه پرداخته خيال است، پناه برده است و آنجا در 
  .جستجوي نجات مي گردد

پس از آنكه علايق نخستين كه به فرد ايمني مي بخشيدند گسستند، آدمي با دنياي خارج از خود به عنوان 
 :براي غلبه بر حالت غير قابل تحمل ناتواني و تنهايي، دو راه در برابر خود داشت. وجودي كاملا جدا روبرو شد

رود و با كمك عشق و كار مولد و بيان حقيقي استعدادهاي عاطفي يك راه اينكه به سوي خود انگيختگي مثبت ب
و حسي و فكري خويش با دنيا پيوند يابد و بدين ترتيب بدون از دست دادن استقلال و آزادي و تماميت فردي 

راه ديگر اين است كه به عقب باز گردد و از آزادي . نفس خويش، دوباره با آدميان و طبيعت و خودش يكي شود
. يزد و بكوشد تا با از ميان برداشتن فاصله اي كه ميان دنيا و نفس فردي او ايجاد شده بر تنهايي چيره شودبگر

اما اين راه دوم هرگز او را دوباره به وضعيتي كه پيش از فرديت يافتن با جهان داشت، باز نمي گرداند زيرا كه 
گريز از وضعي است كه اگر دوام مي يافت زندگي  اين راه دوم، راه. واقعيت جدايي، قابل نقض و برگشت نيست

براي گريز از اين آزادي از قيد ها، راه هاي بسياري وجود دارد كه مي توان . براي او صورت امكان نمي پذيرفت
  :مهمترين آنها را در سه راه زير جستجو كرد

 مازوخيسم –قدرتگرايي؛ ساديسم  .1

 تخريب .2

  ماشينيهمرنگي  .3

  قدرتگرايي

يزم گريز، اين استعداد است كه شخص استقلال نفس فردي خود را از دست مي دهد و خويشتن را نخستين مكان
به عبارت ديگر فرد . به خاطر كسب نيرويي كه فاقد آن است در كسي يا چيزي خارج از خود مستحيل مي كند

خستين از دست به جستجوي يك سلسله علايق دومين مي رود و مي خواهد تا بدين وسيله جاي خالي علايق ن
اين افراد در بسياري موارد كار را به افراط مي كشانند و نه تنها خود را خوار مي گيرند و به . رفته را پر كند

  .نيروهاي بروني تسليم مي شوند، بلكه به خويشتن آزار مي رسانند و سبب رنج خود مي گردند

ه عبارت بهتر تلاش هاي ناشي از ساديسم يا صورت روشن تر اين مكانيسم تلاش براي تسليم يا تسلط است و ب
ر اين ميان، احساس حقارت و ناتواني و ناچيزي رايج ترين مظاهر تلاش هاي ناشي از مازوخيسم به د. مازوخيسم

آنان هشيارانه از اين مسئله مي نالند و مي خواهند از دستش خلاص شوند، اما ناآگاهانه نيرويي . شمار مي روند
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قطب مخالف آنها يعني استعداد ناشي از ساديسم،  اين تمايلات و. ه سوي اين رفتار سوق مي دهدديگر آنها را ب
  .هميشه در يك خوي جمع مي شوند

نخست اينكه ساديسم ديگران را به خود وابسته مي كند و به : در مورد ساديسم، سه نوع استعداد وجود دارد
دوم آنكه . نرم باشند، بر آنها قدرت و تسلط نامحدود ميĤبددستانش خاطر آنكه به صورت آلتي همچون موم در 

نه تنها فرد مي خواهد تحكم مطلق بر ديگران داشته باشد، بلكه جنبشي در درون او شكل مي گيرد كه او را وا 
 .مي دارد ديگران را استثمار كند و آنچه دارند بدزدد، شكم بدرد و اجزاي وجودشان را ببلعد و به خود بيافزايد

اين . سومين نوع از استعداد ساديسم اين است كه فرد مي خواهد موجب رنج ديگران شود و آنان را در رنج ببيند
هدف ساديسم اين است كه در آزردن ديگران . رنج ممكن است جسماني باشد ولي در بيشتر مواقع رواني است

  .ن به تماشا بنشينداقدام كند، سرشكسته و شرمسارشان سازد و اين وضعيت را در ميان آنا

ممكن است ساديست خود در اين تصور باشد كه مي خواهد بر زندگي آنان مسلط باشد چون دوستشان دارد اما 
براي اين منظور حتي با ماديات، با . حقيقت اين است كه دوستشان دارد چون بر زندگي آنان مسلط است

چه بسا . ري و غم خواري به آنان رشوه مي دهدتحسين، با مطمئن ساختن به محبت خويش، با لطيفه و سخن و
اين . حق آنكه مستقل و آزاد باشند: كه به آنان همه چيز مي دهد تا در تسلط او باقي بمانند به جز يك چيز

كودك را در قفسي طلايي محبوس مي كنند و به او  .وضع خاصه در روابط ميان والدين و فرزندان غالب است
نتيجه اين امر غالبا اين است كه وقتي كودك بزرگ شد، . آنكه قفس را ترك نكندهمه چيز مي دهند به شرط 

چه در چشم او لازمه عشق، گرفتاري و برخوردن به مانع در راه نيل به . در او ترسي عميق از عشق پديد مي آيد
  .آزادي است

   پديده اي كه ثابت  .در نظر بسياري از محققين، ساديسم هميشه از مازوخيسم معماي كوچكتري بوده است
در . مي كند ممكن است آدمي رنج و ضعف را به عنوان هدف خود برگزيند، انحراف ناشي از مازوخيسم نام دارد

در افراد . اينجا مي بينيم كه جمعي هشيارانه يا ناهشيارانه بر آنند كه رنج بكشند و از اين امر لذت ببرند
نيازي «: به قول داستايوفسكي در برادران كارامازوف. وج مي زندمازوخيسم، هراسي عظيم از تنهايي و ناچيزي م

شديدتر از آن ندارد كه كسي را پيدا كند و هرچه زودتر موهبت آزادي را كه از شوربختي با آن به جهان چشم 
فرد ديگر نمي تواند خودش باشد، ديوانه وار به هر دري مي زند تا بار نفس » .گشوده است، تسليم اش كند

  .د خويش را زمين بگذارد و از آن خلاصي يابد و دوباره احساس ايمني كندمنفر



 فرزاد حسيني: گردآوري كننده    گذري بر كتاب گريز از آزادي اثر دكتر اريك فروم

‐ ١٣ ‐ 
 

تلاش هاي ناشي از مازوخيسم به هر صورت كه ظهور . مازوخيسم وسيله اي است براي رسيدن به اين هدف
كند، هدف اش هميشه خلاصي از نفس فردي و غرقه ساختن خويش است، يا به عبارت بهتر خلاصي از بار 

     اهميت ندارد كه آن كس كه مازوخيسم در او غرقه مي شود واقعا قدرتمند است يا او اين گونه حالا. آزادي
اگر سازمان . در بعضي موارد ممكن است اين تلاش هاي مازوخيستي با موفقيت نسبي توام شوند. مي پندارد

ها نفري كه در اين  هاي مربوط به فرهنگ اجتماع سبب ارضاي اين تلاش ها شدند، ممكن است فرد با ميليون
نمونه اين امر تسليم به پيشوا در ايدئولوژي هاي . احساسات سهيمند متحد گردد و از اين راه كسب ايمني كند

  .فاشيستي است

شخص مي كوشد تا با از . در مازوخيسم سائق فرد، احساسي از تنهايي و ناچيزي است كه در توان نمي گنجد
راهي كه مي گزيند خوار داشتن كامل . بر اين احساس چيره شود) نياز لحاظ روا(دست نهادن نفس فردي 
اما آنچه كه مي خواهد رنج و درد نيست بلكه رنج و درد بهايي است كه بايد براي . خويش و رنج بردن است

در مازوخيسم، رنج كشيدن وسيله اي است براي نيل . رسيدن به هدفي كه با وسواس به دنبال آن است بپردازد
   مازوخيسم مي كوشد تا جزئي از كل نيرومندي شود كه . صودي ديگر يعني فراموش كردن نفس فرديبه مق

حال اين قدرت بروني ممكن است . مي انديشد در برون از او وجود دارد و مي خواهد تا خود را در او غرقه كند
نظر مازوخيسم ابدي و  اين كل نيرومند در. يك فرد، يك موسسه، خدا، ملت، وجدان يا وسواسي رواني باشد

براي همين تماميت خويش را به عنوان يك فرد با غرقه شدن در او از دست مي نهد تا . تزلزل ناپذير مي نمايد
او از آزادي خويش در اين راه مي گذرد اما در عوض با سهيم شدن در قدرتي . در قدرت و جلال او سهيم گردد

بدين سان مازوخيسم از قيد تصميم گرفتن، بر . ري تازه پيدا مي كندكه او را به كام خود مي كشد، ايمني و غرو
راهي كه بايد در پيش بگيرد و نيز از قيد آنكه در  ،عهده گرفتن مسئوليت نهايي آنچه كه سرانجام بر او مي گذرد

ي مي معناي زندگي ترديد كند و بداند كه حقيقتا كيست، مي رهد و مسئوليت همه اين كارها را بر دوش قدرت
  .نهد كه در او فنا مي شود

. اما ماهيت سائق هاي ساديستي چيست؟ ماهيت امر اينجا نيز با ميل به درد رساندن و آزار دادن يكي نيست
بلكه بر اين جنبش اصلي دروني استوار است كه ساديسم مي خواهد بر كسي تسلط كامل داشته باشد؛ از او آلتي 

حكومت مطلق براند؛ خداي او باشد و آنچه مي خواهد بر او روا دارد و او را  بي اراده در كف خويش بسازد؛ بر او
ماهيت اصلي سائق هاي ساديستي لذتي است كه ساديسم از تفوق كامل بر كسي ديگر حاصل . در رنج بياندازد

  .مي كند
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از ناتواني فرد  وانشناسي هر دو استعداد ساديسم و مازوخيسم از يك نياز اصلي نتيجه مي شوند وراما از نظر 
    فروم هدفي را كه ساديسم و مازوخيسم هر دو در پي آن . براي تحمل تجرد و ضعفش سرچشمه مي گيرند

در اينجا همزيستي عبارت است از اتحاد دو نفس . مي نامد» همزيستي«مي گردند و بر آن استوار مي باشند، 
ا از دست مي نهند و كاملا به يكديگر وابسته منفرد با يكديگر، بدين نحو كه هر دو تماميت نفس فردي خود ر

تنها فرق اين است كه مازوخيسم با بلعيده شدن . ساديسم و مازوخيسم هر دو به طرف خود نيازمندند. مي شوند
در يك . اما در هر دو حال تماميت نفس فردي فرد از دست مي رود. يسم با بلعيدندكسب ايمني مي كند و سا
ي بروني مستحيل مي كنيم و از اين راه غرقه مي شويم و در حالت دوم ديگري را حالت خويشتن را در قدرت

جزئي از خود مي كنيم و بدين وسيله بزرگ مي شويم و به نيرويي مي رسيم كه گمان مي كنيم نفس مستقل 
. است بنابراين، سائق همزيستي با فرد ديگر هميشه ناتواني فرد براي تحمل تنهايي نفس منفرد. فاقد آن است

با اينكه . مازوخيستي پيوسته در يكديگر مي آميزند –اينجاست كه ثابت مي شود چرا تمايلات ساديستي 
  .ساديسم و مازوخيسم ظاهرا نقيض يكديگر مي باشند، اما ماهيتا از يك احتياج اصلي سرچشمه مي گيرند

ز طريق عمل بروز مي كند اما در تفاوت بزرگ اين است كه در ساديسم غالبا عناد هشيارتر است و مستقيما ا
از سوي ديگر هرگاه . مازوخيسم عنادي كه وجود دارد غالبا ناهشيار است و به صورت غير مستقيم ظهور مي كند

كه در مقابل بسط آزاد حسي، عاطفي و فكري بشر سدي ايجاد شود، حاصل كار تخريب است و بايد انتظار 
اما . براي همزيستي منجر مي شوند، اين صفت را نيز موجب گردندداشت كه همان شرايط كه به پيدايش نياز 

فرد مخرب در صدد نابود كردن چيزي است كه بدان . بايد توجه كرد كه ساديسم با حس تخريب فرق مي كند
مشغول است و مي خواهد آن را از ميان بردارد و خلاص شود اما ساديست در پي تسلط است و با از ميان رفتن 

  .ط دچار احساس كمبود مي گرددموضوع تسل

مازوخيسم را با عشق اشتباه مي گيرند و به طور خاص پديده هاي  –اغلب اتفاق مي افتد كه ساديسم 
   مردم انكار نفس و گذشتن از حقوق خود را نشانه هاي عشق بزرگ . مازوخيستي را بيان محبت مي پندارند

چنان كه گويي دليلي بزرگتر از فدا شدن و از خود گذشتن وجود ندارد كه ثابت . مي پندارند و آن را مي ستايند
اما حقيقت آن است كه در اين موارد عشق يك اشتياق ناشي از مازوخيسم است كه . ديگري را دوست داريمكند 

 قلم رد  ،اگر معنايي كه از عشق در نظر داريم، شوري است كه بر انكار. در نياز شخص به همزيستي ريشه دارد
گر منظور از آن وحدت با شخص مي كشد و پيوندي است كه وقتي با ذات معشوق برقرار شد فعليت مي يابد، ا

ديگري است كه در آن استقلال و تماميت فردي هر دو طرف به جاي مي ماند، اين نتيجه اجتناب ناپذير است 
عشق بر برابري و آزادي استوار است و اگر بر تابعيت و از دست رفتن . كه مازوخيسم با عشق مخالف يكديگرند
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يگر عشق نيست بلكه گونه اي وابستگي است كه هرچه در پس نقاب د ،تماميت فردي يكي از طرفين مبتني شد
بيشتر . ساديسم نيز غالبا در جامعه عشق بيان مي شود. دليل و عذر نهان شود، باز اصل آن مازوخيسم است

مدعي شد كه تحكم اش بر ديگري به خاطر مصلحت اوست، ساديسم محبت انگاشته مي شود  اوقات وقتي كسي
  .عامل اصلي تلذذ از تفوق استغافل از آنكه 

صاحب چنين . يك نكته ديگر نيز در خصوصيات افراد داراي خوي قدرتگرا وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد
خويي دايما در مقابل مراجع قدرت در حال طغيان است، حتي مراجعي كه منافع او را به پيش مي برند و در 

ب كساني را مي بينيم كه با يك دسته از مراجع قدرت به مبارزه بر به اين ترتي. صدد منكوب كردن وي نيستند
مي خيزند، مخصوصا وقتي ضعف اين مراجع برايشان نوميد كننده مي گردد، اما همين افراد در همان حال يا 

ها چندي بعد به دسته اي ديگر كه به وسيله اقتدار بيشتر يا نويد فراوان تر اشتياق ناشي از مازوخيسم را در آن
همچنين در ميان افراد داراي اين خوي كساني را مي بينيم كه در آنها . تحقق مي بخشند تسليم مي گردند

گرايش به ايستادگي به كلي سركوب شده است و تنها هنگامي به ظهور مي رسد كه نظارت هشيار به سستي 
و سبب تزلزل آن شده است،  مي گرايد يا وقتي باز شناخته مي شود كه ضعفي كه در مرجع قدرت راه يافته

گاه ممكن است به نظر برسد كه افراد داراي اين خوي ساختمان خوي شان با . موجب نفرت صاحب خوي گردد
خوي مازوخيست هاي فرمانبردار به كلي متفاوت است و دنبال استقلال طلبي شديد مي باشند، اما حقيقت چيز 

ر اساس نيروي دروني و درستي و تماميت وجود خود به ظاهر امر اين است كه چنين كساني ب. ديگري است
جنگ با نيروهايي كه راه آزادي و استقلال شان را مسدود كرده اند مي روند، غافل از اينكه اين نبرد يك نوع 
مبارزه طلبي است، جهدي است كه صاحبان خوي قدرتگرا براي عرض اندام و غلبه بر احساس ناتواني خويش به 

كسي كه خوي . ال آنكه اشتياق به تسليم، هشيار يا ناهشيار، هرگز در آنان از ميان نرفته استپا مي كنند، ح
عدم قدرت در نظر قدرتگرايان نشانه . بناميم» طاغي«نيست و بهتر است او را » انقلابي«قدرتگرا دارد هرگز 

دهد، محبت و احترام شان مسلم حقارت و گناه است و وقتي مرجع قدرتي كه بدان معتقدند از خود ضعف نشان 
  .به حس تحقير و تنفر بدل مي شود

قدرتگرا شرايطي را كه به محدود شدن آزادي انسان منتهي مي شود و گردن نهادن در برابر تقدير را دوست 
، از »سرنوشت آدمي«يا » قانون طبيعت«ممكن است تقدير به جامعه معقول آراسته شود و از نظر فلسفه . دارد

و از نظر قدرتگرايان نيرويي برتر و برون از فرد كه چاره » وظيفه«، از نظر علم اخلاق »راده ي خداوندا«نظر دين 
وجه مشترك تمامي انواع مختلف تفكر مبتني بر قدرتگرايي اين اعتقاد . اي جز تسليم بدان نيست، نام گيرد
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ست و نيكبختي تنها از راه تسليم به اين است كه زندگي در اراده قوايي بيرون از نفس و منافع و آرزوهاي آدمي ا
  .انديشه ثابت در فلسفه مازوخيستي ناتواني آدمي است. قوا ميسر است

شجاعت قدرتگرا شجاعتي است براي تحمل سرنوشت يا آنچه كه نماينده وي يعني پيشوا بر وي مقدر كرده 
است نه شجاعت كاستن و پايان دادن به بزرگترين فضيلت در نظر فرد قدرتگرا رنج بردن و دم بر نياوردن . است
قدرتگرا كسي را قهرمان مي شناسد كه بر سرنوشت گردن مي نهد نه آنكه مي خواهد سرنوشت را تغيير . رنج
  .دهد

آنچه در قلب هر فرد نوروتيك يا هر فرد با پرورش سالم مشاهده مي كنيم، مبارزه اي است به خاطر آزادي و 
رد بسياري از كسان كه سالم يا بهنجار پنداشته مي شوند، به پايان رسيده و به از اين مبارزه در مو. استقلال

از اينجاست كه تصور مي شود چنين كساني با محيط . دست دادن كامل نفس فردي آنان منتهي شده است
د ولي در اما نوروتيك هنوز به مبارزه ادامه مي دهد و نمي خواهد تسليم شو. سازش يافته اند و افرادي سالمند

پس بايد ابتلاي . عين حال به تصويري كه از يك مددكار سحرآميز براي خود به وجود آورده پاي بند مانده است
او به عنوان كوششي ذاتا محكوم به شكست در نظر آورده شود كه هدف از آن حل كشمكش ميان يك وابستگي 

  .اساسي و طلب آزادي است

  تخريب

هدف حس تخريب همزيستي توام با تاثير يا تاثر نيست، . ا تخريب نام نهاده ايممكانيسم دوم گريز از آزادي ر
با اين همه بايد گفت كه اين حس نيز در حالت غير قابل تحمل ناتواني . بلكه از ميان برداشتن طرف مقابل است

ميان . مي شود تخريب دنياي برون راه گريز از احساس ناتواني در برابر آن پنداشته. و تجرد فرد ريشه دارد
ساديسم بر آن است تا طرف مقابل را ببلعد و جزئي از خود بكند، . تخريب و ساديسم تفاوتي اساسي وجود دارد
ساديسم مي خواهد وجودي را كه از اجزاي مختلف تشكيل مي يابد . اما حس تخريب تيشه بر ريشه آن مي زند

دنبال همين هدف است اما راهي كه در پيش گرفته  با تسلط بر ديگران نيرو بخشد، اگرچه حس تخريب نيز به
  .است، بر انداختن هرگونه تهديد از سوي بيرون مي باشد

كسي كه تنها و ناتوان شد، راه تحقق قواي . يكي از نتايج ديگر تجرد و ناتواني ايجاد سد در برابر زندگي است
مني و خود انگيختگي دروني است كه از خود او فاقد آن اي. حسي، هيجاني و فكري خويش را مسدود مي يابد

آنچه فرهنگ اجتماع در باب لذات و خوشبختي قبيح . قوه به فعل درآمدن اين استعدادات بدان مشروط مي شود
دانسته، مانند چيزهايي كه از زمان رفورم تاكنون در مذهب و عرف طبقه متوسط جزء قبايح به شمار رفته بر 
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نخست : بنا به نظر فرويد در آدمي دو دسته تلاش هاي اساسي وجود دارند. دضخامت اين سد دروني مي افزاين
» غريزه مرگ«سائقي كه متوجه زندگي است و مي توان گفت كمابيش همان انرژي حياتي جنسي است و دوم 

  .كه هدف آن انهدام زندگي است

گي وجود دارد نسبتي مستقيم بين ميزان حس تخريب در هر فرد و ميزان محدوديتي كه در برابر بسط آزاد زند
مراد از اين محدوديت ايجاد سدي است كه در برابر تمامي زندگي شكل مي گيرد و به جلوگيري از . موجود است

حيات داراي يك تحرك دروني است و . نمو و بيان خودانگيخته قواي حسي، هيجاني و فكري منتهي مي گردد
وقتي در مقابل اين تمايل سدي به وجود . جريان داشته باشد مي خواهد رشد كند، بيان و عيان شود و خلاصه

به عبارت ديگر، سائق . آمد، انرژي كه به سوي حيات متوجه بود، به فساد مي گرايد و به تخريب ميل مي كند
هرچه . زندگي و سائق تخريب از يكديگر مستقل نيستند، بلكه هر كدام به ديگري به طور معكوس وابسته است

ي بيشتر دچار تضييق شود، نيروي سائق تخريب فزوني مي گيرد؛ و هرچه حيات بيشتر از قوه به فعل سائق زندگ
خلاصه آنكه حس تخريب محصول حيات . برسد يا تحقق پيدا كند، قوت حس تخريب به كاستي مي گرايد

تگو قرار ريشه حس تخريب در طبقه متوسط پايين همان است كه در اين بحث بناي گف. فعليت نيافته است
  .گرفت، يعني تنهايي فرد و وجود سد در برابر بسط آزاد وي

  همرنگي ماشيني

براي گريز از آزادي مكانيسم هاي ديگري نيز وجود دارد مانند پا پس كشيدن از دنيا به اندازه اي كه ديگر 
دن كه جهان خطري از سوي آن متوجه شخص نشود، يا باد كردن و چنان از لحاظ رواني خويشتن را بزرگ دي

اما مكانيسم ديگري وجود دارد كه مخصوصا امروزه زياد مورد استفاده قرار ... در مقايسه كوچك به نظر برسد و
به طور خلاصه . مراد از اين مكانيسم راه حلي است كه اكثر افراد عادي اجتماع بدان روي مي آورند. مي گيرد

لكه يكسره شخصيتي را اختيار مي كند كه سازمان وقتي شخص بدين طريق متمايل شد، ديگر خودش نيست ب
هاي فرهنگي اجتماع پيش پاي او مي نهند و بدين ترتيب درست همرنگ ديگران مي شود و مطابق با انتظارات 

  .آنان عمل مي كند

كسي كه نفس فردي خويش را رها مي كند و به صورت . نام مي نهيم» همرنگي ماشيني«اين مكانيسم را 
 د ميليون ها ماشين ديگري كه پيرامون او قرار گرفته اند در مي آيد، از تنهايي و اضطراب به دور ماشيني مانن

  .مي ماند ولي اين امر برايش بسيار گران تمام مي شود، چه بهايي كه بايد بپردازد از دست دادن نفس اوست
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كه انديشه هايش مال خودش فروم براي نشان دادن اين وضعيت و اينكه فرد همرنگ با جماعت خيال مي كند 
در اين آزمايش فرد . است اما در حقيقت اين افكار از بيرون به او القا شده است، آزمايشي را انجام مي دهد

به خواب مصنوعي برده مي شود و در هنگام خواب به او القا مي شود كه پس از بيدار شدن مي خواهد تا » الف«
      كند با خودش آورده است ولي چون به جستجوي دستنويس  دست نويس مطلبي را بخواند كه تصور مي

. آن را دزديده است و نسبت به او خشمناك مي شود» ج«مي پردازد، آن را نمي يابد و تصور مي كند كه فرد 
خواب كننده همچنين به الف القا مي كند كه بايد به كلي فراموش كند كه اين مطالب در خواب مصنوعي به او 

توجه كنيد كه فرد ج كسي است كه فرد الف هيچگاه نسبت به او خشمگين نشده است و او را . القا شده است
از اين گذشته در واقع اصلا هيچ دستنويسي در . بسيار دوست مي دارد و دليلي براي عصبانيت نسبت به او ندارد

  .كار نبوده است

اد موضوعي انداختيد كه نوشته ام و حالا راستي مرا به ي«: الف بيدار مي شود و پس از صحبتي كوتاه مي گويد
به اطراف نگاهي مي كند و دستنويس را نمي يابد، سپس به ج مي نگرد و مي گويد شايد او » .برايتان مي خوانم

وقتي ج موضوع را انكار مي كند، الف برافروخته مي شود و به خشم مي آيد و بدون هيچ . آن را برداشته است
يدن دستنويس متهم مي كند و حتي از اين هم فراتر مي رود و براي موجه ساختن اين پرده پوشي، ج را به دزد

مثلا مي گويد از ديگران شنيده كه ج به دستنويس احتياج شديد دارد و . اتهام شروع به اقامه دليل مي كند
   س مي كند و مي دانيم آنچه الف در اين موقع احسا. بنابراين از فرصت براي دزديدن آن استفاده كرده است

مي انديشد، احساسات و انديشه هاي خود او نيست بلكه عناصري است خارجي كه شخص ديگر به او القا كرده 
  .است

اين آزمايش نشان مي دهد كه ممكن است افكار و احساسات و اميالي داشته باشيم كه ذهنا تصور مي كنيم از 
فكار و احساسات را به تجربه در مي آوريم، آنها از آن خودمان است حال آنكه علي رغم اين واقعيت كه اين ا

ند و آنچه كه خود احساس مي كنيم و مي انديشيم ا هخارج در درون ما گذاشته شده اند و نسبت به ما غريب
بر اساس اين آزمايش فرد الف، خواستش، انديشه اش و احساسش هر سه از بيرون به او القا شده است و . نيستند

  .ود او نيست در حالي كه او خلاف اين را مي پنداردهيچ يك متعلق به خ

نكته قاطع اين است كه انديشه اي چگونه به وجود مي آيد نه آنكه آنچه انديشيده مي شود : در اينجا بايد گفت
امروزه كار به جايي  .انديشه اي كه در نتيجه تفكر فعال به ظهور مي رسد، هميشه تازه و بديع است. چيست

اجتماعي كه تصميم فردي بايد از پايه هاي آن باشد، تصميماتي كه از خود افراد تراوش مي كند رسيده كه در 
  .در شمار نوادرند
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   از دست رفتن خود يا نفس اصيل و استقرار نفسي كاذب به جاي آن، فرد را در حالتي از ناايمني شديد رها 
ز انتظارات ديگران شده، هويت خود را كمابيش از شك از او آرام مي برد، چه به علت آنكه فقط بازتابي ا. مي كند

. روش روانكاوي سيري است كه در آن شخص مي كوشد تا اين نفس اصيل را باز و عيان كند. دست داده است
يعني بيان افكار و احساسات اصيل و راست گفتن، و راستي يعني گفتن آنچه كه از خود شخص » تداعي آزاد«

  .انطباق با انديشه اي كه انتظار دارند ابزار شود نه صراحت لهجهبدعت مي گيرد و احتراز از 

در مورد خوي . در ادامه فروم به بررسي دو مثال از خوي هاي قدرتگرا و همرنگي ماشيني در جوامع مي پردازد
هاي قدرتگرا، روانشناسي نازيسم را مطرح مي كند و به بررسي علل و ريشه هاي آن مي پردازد و در خصوص 

  .نگاه خود به شرح آن مي پردازد زانگي ماشيني، بحث دموكراسي را مطرح مي كند و همر

  روانشناسي نازيسم

جامعه مردم آلمان  زايرون ماندن بهنگامي كه قدرت به دست هيتلر مي افتد، نتيجه ضمني جنگيدن با او 
مخالفت با آن به طوري كه پس از برافتادن ديگر احزاب سياسي، حزب نازي به منزله آلمان و . مي شود هتشادنپ

به طوري كه هرچه يك آلماني با اصول كار نازيسم مخالف بود، اگر . در حكم مخالفت با آلمان به حساب مي آيد
     قرار بود از ميان تنهايي و احساس تعلق به آلمان يكي را انتخاب كند، در اغلب اوقات مورد دوم را انتخاب 

اصحاب نازيسم نبودند، اما از نازيسم در برابر حمله بيگانگان بسيار مي توان كساني را پيدا كرد كه از . مي كرد
  .دفاع مي كردند، زيرا در نگاه آنان حمله به نازيسم به منزله حمله به آلمان تلقي مي شد

شخصيت و تعاليم هيتلر و به طور كلي دستگاه نازيسم، نشان دهنده صورت افراطي يك ساختمان خوي قدرتگرا 
ماهيت . كه كمابيش داراي همين ساختمان خوي بودند مقبول طبع مردمي واقع گرديدبود و به همين ترتيب 

ساديسم يعني آرزوي قدرت نامحدود بر . مازوخيستي است –خوي قدرتگرا در مقارنه ي سائقه هاي ساديستي 
و در كسي و اين آرزو گاه نيز با حس تخريب مي آميزد؛ مازوخيسم يعني آرزوي مستحيل شدن در قدرتي قاهر 

استعدادهاي ساديستي و مازوخيستي هر دو معلول ناتواني فرد مجرد براي تحمل . نيرو و جلال آن سهيم شدن
  .تنهايي و نياز وي به يك رابطه همزيستي انگلي مي باشد كه بر اين تنهايي غلبه كند

ش نيز اين مسئله را هيتلر به خوبي از اين حس و خوي قدرتگراي مازوخيستي در جامعه آگاه بوده و در جملات
برپا داشتن مجامع بزرگ لااقل به اين علت لازم است «: او در كتاب خود، نبرد من، مي نويسد. بيان كرده است

كه فردي كه در آن حضور مي يابد از اينكه به تازگي در صف پيروان يك نهضت خاص درآمده احساس تنهايي 
ي نخستين بار تصاويري از يك جامعه بزرگتر به وي عرضه برا. مي كند و ترس جدا ماندن بر او چيره مي شود
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     به استواري و دلير شدن آنان منتهي  ومي شود و اين امر در بسياري از مردمان تاثيري به جاي مي گذارد 
اگر كسي است كه براي اولين بار از كارگاه كوچك خويش يا دستگاه بزرگي كه در آن كار مي كند و  ...مي گردد

ك مي يابد قدم بيرون نهاده و در جمعي بزرگ شركت جسته است و اكنون خويش را در ميان خويشتن را كوچ
» .در برابر جادوي نفوذ آنچه كه تلقين توده گير مي خوانيم، از پاي خواهد افتاد... هزاران نفر هم مسلك مي بيند

يچ چيز نمي خواهند مردم ه«: مي نويسد »مي شائل«گوپلس در وصف توده ها در داستان در همين خصوص، 
ميان توده ها و . مردم توده همچون سنگ در دست پيكر تراش مي باشند... كومت خوب داشته باشندحجز آنكه 

  ».پيشوا به سان رنگ و نقاش مسئله اي وجود ندارد

دلايلي كه عمده . هيتلر معمولا بر اين عقيده بود كه اشتياق خويش را به جامه دلايل بيĤرايد و موجه جلوه دهد
. اقامه مي كند آن است كه اولا سلطه وي بر مردمان ديگر به خاطر نفع خود آنان و به سود فرهنگ جهان است

ثانيا ميل به قدرت در قوانين ازلي طبيعت ريشه دارد و كار او فقط آن است كه اين قوانين را باز شناسد و از آنها 
رابعا . تر چون خدا يا سرنوشت يا تاريخ يا طبيعت عمل مي كندثالثا خود او به فرمان قدرتي بالا. پيروي كند

وگرنه . كوشش وي براي مسلط شدن دفاعي است در برابر ديگران كه سعي دارند بر او و مردم آلمان استيلا يابند
  .مدعي است كه خود وي چيزي جز صلح و آزادي نمي خواهد

  آزادي و دموكراسي

اما حقيقت اين . مي دهد كه بتوانيم افكاري را براي بيان از خود داشته باشيم حق بيان افكار تنها در صورتي معنا
است كه انسان عصر ما در سايه اين پندار غلط به سر مي برد كه خود مي داند چه مي خواهد در صورتي كه 

تصور اكثر براي قبول اين راي نخست بايد دانست كه بر خلاف . چيزهايي كه مي خواهد، آنهاست كه بايد بخواهد
مردم دانستن آنچه كه مي خواهيم نه تنها آسان نيست بلكه از مشكل ترين مسائلي است كه هر انساني با آن 

بدبختانه اين وظيفه اي است كه ديوارنه وار از آن پرهيز مي كنيم و . روبروست و بايد سرانجام گره از آن بگشايد
معاصران ما . ه گويي از آن خود ما هستند، مي پذيريمدر عوض هدف هاي ساخته و پرداخته ديگران را چنانك

حاضرند براي رسيدن به اين هدف هاي خيالي تن به مخاطرات بزرگ دهند ولي وقتي ديدند خود بايد مسئوليت 
آنان فعاليت شديد را غالبا به . برگزيدن هدف هاي خويش را قبول كنند، ترسي عميق بر دلشان چيره مي شود

دن در آنچه انجام مي دهند مي گيرند، حال آنكه مي دانيم اين افعال به همان اندازه خطا دليل مخير بو
  .خودانگيخته هستند كه رفتار يك هنر پيشه يا كسي كه به خواب مصنوعي رفته است
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اين مسئله خاص يعني باز شناختن اين نكته كه تا چه حد خواسته ها و انديشه ها و احساسات ما از خارج به ما 
در تاريخ نوين . شده اند و به راستي به خودمان تعلق ندارند، با مسئله قدرت و آزادي پيوندي نزديك داردداده 

نخست قدرت دولت به جاي قدرت كليسا و سپس قدرت وجدان به جاي قدرت  :جاي قدرت ها عوض شده است
اكنون قدرت مجهول ير آمد و دولت قرار گرفت و سرانجام در روزگار خودمان، وجدان نيز از سرير اعتبار به ز

به عنوان اسباب تازه ي همرنگ ساختن خلق به جاي » عقيده عمومي«و » عقل سليم«حس مشترك مردمان يا 
. چون از بند صور قديمي قدرت آزاد شده ايم، نمي بينيم كه طعمه نوع جديد آن گشته ايم. آن بر فراز رفته است

اما اين . در اين پندار دلخوشيم كه افرادي هستيم مستقل الارادهبه صورت ماشين هاي خودكار درآمده ايم و 
 هكلباساس قضيه تغيير نكرده است  وپندار تنها به اين درد مي خورد كه ما را از ناايمني خويش غافل نگه دارد 

ت انديشه ها و احساسا. هر روز نفس فرد سست تر مي شود و خويشتن را ناتوان تر و ناايمن تر احساس مي كند
و ارادات آدمي آنهاست كه گمان مي كند بايد داشته باشد، غافل از اينكه در اين معامله نفس خود را كه بايد 

  .ايمني وي به عنوان يك فرد آزاد بر اساس آن بنا شود، از دست داده است

گيرد و نوعي شكي كه درباره هويت خويش داريم با مطابق انتظار ديگران رفتار كردن و چون آنها شدن آرام مي 
دست كشيدن از خودانگيختگي و . ايمني به دنبال مي آورد ولي بهايي كه بايد در برابر آن بپردازيم گران است

درست است كه كساني كه چون ماشين خودكار شده . فرديت راه زندگي را مي بندد و آن را بي نتيجه مي گذارد
ظاهرا چون . و هيجاني و ذهني به زير خاك مرگ رفته اند اند از لحاظ زيست شناسي زنده اند، اما از جهت رواني

در پس نقابي از رضايت و . زندگان جنبشي دارند ولي زندگي از ميان انگشتان شان چون غبار به باد هوا مي رود
    خوش بيني، انسان اين عصر به غمي ژرف دچار شده است و شايد بتوان گفت بر لب پرتگاه بي اميدي گام 

  .رين قوا در مفهوم فرديت آويخته است و مي خواهد با ديگران فرق داشته باشدبا آخ اهنت اما. مي زند

اگر مي دانست . انسان اين عصر از بند هاي برون فارغ گشته و مي تواند چنانكه مي خواهد انديشه و عمل كند
اما . كه چه مي خواهد و چه مي انديشد و چه احساس مي كند، مي توانست آزاد و قائم به اراده خود باشد

و نفسي اختيار مي كند كه از آن  به ساز قدرت هاي بي نام و مجهول گام بر مي دارد. افسوس كه نمي داند
هرچه بيشتر بدين روش ادامه مي دهد، خويشتن را ناتوان تر احساس مي كند و چاره اي جز . خودش نيست

  .همرنگي بيشتر ندارد

هنگامي كه در مردم به ديده شتابزده بنگريم به نظر مي رسد كه به خوبي به انجام وظايف اقتصادي و اجتماعي 
  وقتي معناي زندگي از دست رفت، انسان با تمام قوا به تلاش . ما حقيقت چيز ديگري استا. خويش مشغولند

همانگونه كه مرگ در نتيجه گرسنگي جسمي از آدمي فرياد بر مي آورد، مرگي كه از گرسنگي روحي . مي افتد
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و هر پيشوايي  اين خطر موجب آمادگي خلق براي پذيرفتن هرگونه ايدئولوژي. مي رسد نيز آميخته با غوغاست
كه بتواند شوري در دل ها بيفكند و ساختمان سياسي و نشانه هايي عرضه كند كه به ظاهر زندگي فرد را معني 

از اين رو بارورترين خاك براي رويا شدن مقاصد فاشيستي دل نوميد انسان هاي . و نظم مي بخشد، شده است
  .ماشيني است

  آزادي و خودانگيختگي

ت رفته را به انسان باز نمي گرداند، بلكه به او كمك مي كند كه نفس خويش را به عنوان گريز، ايمني از دس
آدمي مي تواند . فروم معتقد است كه سير رشد آزادي به قيد و بند منجر نمي شود. موجودي جداگانه از ياد ببرد

ز نيفتد؛ استقلال خويش را نگاه آزاد باشد و به تنهايي دچار نشود؛ از نقد و سنجش باز ننشيند و به دامان شك ني
انسان مي تواند بدين گونه آزادي برسد به شرط آنكه . دارد و در ضمن، جزء تجزيه ناپذير بشريت نيز باقي بماند

آزادي حقيقي در نگاه فروم عبارت است از  .نفس خويش را از قوه به فعل درآورد و تلاش كند تا خودش باشد
  .اميت يافته ي شخصيت آدميفعاليت خودانگيخته ي مجموع تم

فعاليت خودانگيخته با فعاليت اجباري يا وسواسي كه تجرد و ناتواني فرد وي را به سوي آن سوق مي دهد، 
يكسان نيست و با فعاليت ماشيني كه حاصل آن اختيار كردن ناسنجيده امور القا شده از خارج است نيز فرق 

بايد . فس است و از منظر روانشناسي معني اختيار در آن مستتر استفعاليت خودانگيخته فعاليت آزادانه ن. دارد
   نيست، بلكه كيفيت آفريننده اي است كه » انجام دادن كاري«توجه داشت كه در اين زمينه مراد از فعاليت 

يكي از شرايط . مي تواند هم در تجربه هاي هيجاني و فكري و حسي آدمي و هم در ارادات وي وارد عمل شود
زيرا . گيختگي، قبول شخصيت به طور مجموع و از ميان برداشتن شكاف ميان عقل و طبيعت انسان استخودان

فعاليت خودانگيخته تنها در صورتي ممكن است كه آدمي از سركوب كردن اجزاي اصلي نفس خويش باز 
  .يابند ننشيند، نسبت به خود پاك بين شود و دايره هاي مختلف زندگاني اش وحدت و تماميتي اساسي

با اينكه پديده خودانگيختگي پديده اي است كه در فرهنگ اجتماع مان به ندرت بدان بر مي خوريم، اما هنوز به 
اينان كساني بوده اند يا هستند كه . خود انگيختگان را همه مي شناسيم. كلي از ميان مان رخت بر نبسته است

اين افراد هنرمندانند و . نه نمودار يك ماشين خودكار افكار و احساسات و رفتارشان نشان دهنده نفس آنهاست
اگر : اما هنرمند در وضعي آسيب پذير قرار دارد. هنرمند كسي است كه بتواند خويشتن را خودانگيخته بيان كند

به موفقيت برسد در خودانگيختگي و فرديتش به ديده احترام خواهند نگريست؛ اما اگر نتوانست آثارش را به 
در اين مورد وضع هنرمند شبيه وضعي  .غريب الحال و نوروتيك است: اند، معاصران خواهند گفتفروش برس
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انقلابي موفق زمامدار مي شود و انقلابي ناكامياب در زمره . است كه انقلابيون در طول تاريخ بدان دچار بوده اند
  .مجرمين در مي آيد

  چرا فعاليت خودانگيخته راه حل مسئله آزادي است؟

يم كه صرف آزادي در معناي مورد نظر ما، يعني آزادي از قيد تمامي بند ها، فرد را به صورت موجودي گفت
مجرد در مي آورد كه از دنيا به دور مي افتد و ديگر به آن اعتماد نمي كند و پيوسته نفس خويش را سست و در 

چيره مي شود بي آنكه تماميت با فعاليت خودانگيخته آدمي بر وحشت تنهايي . معرض خطر احساس مي كند
نفس خود را قرباني كند، زيرا وقتي به صورت خودانگيخته نفس را از قوه به فعل رسانيد دوباره با دنيا، با انسان 

  .ها و با خودش دست اتحاد مي دهد

است، اما نه عشقي كه حاصل آن مستحيل شدن در ديگري يا تملك » عشق«بزرگترين عنصر خودانگيختگي 
بلكه عشق به معني اثبات ديگران، به معني يكي شدن فرد با ديگران بدان اساس كه نفس منفرد نيز بر  اوست،

كيفيت پوياي عشق در همين تضاد است كه از نياز به غلبه بر جدايي بر مي خيزد و به . جاي بماند و حفظ شود
  .وحدت منتهي مي شود ولي با اين حال فرديت شخص را از ميان نمي برد

است، اما نه كاري كه از اجبارهاي دروني و وسواس سرچشمه مي گيرد و » كار«ر ديگر خودانگيختگي عنص
بدان منظور كه بر آن استيلا يابد و آدمي را  هدفش گريز از تنهايي است يا با طبيعت رابطه اي بوجود مي آورد

قيتي كه بدان راه آدمي و طبيعت كار به معناي خلابلكه  پرستنده و بنده ي آنچه كه خود بوجود آورده كند،
  .يكي شوند

      فعاليت خودانگيخته،  فرديت نفس را به اثبات مي رساند و در عين حال نفس را با آدمي و طبيعت اتحاد 
بدين ترتيب آن دوگانگي كه در ذات آزادي نهفته است، يعني تولد فرديت و درد تنهايي، به وسيله . مي دهد

كسي كه به فعاليت خودانگيخته مي پردازد، جهان  .سطحي بالاتر حل مي شود فعاليت خودانگيخته ي آدمي در
را در آغوش مي كشد و نه تنها فرديت نفس او دست نخورده به جاي مي ماند، بلكه داراي استحكام و قواي 

صرف تملك هرگز به كسي نيرو نمي بخشد، خواه تملك . بيشتري مي گردد، چه نيروي نفس از فعاليت است
صرف استفاده از اشيا نيز مايه نيرومندي نيست، چه هرگز نمي توان گفت بدان . ات و خواه افكار و هيجاناتمادي

  .دليل كه از چيزي استفاده مي كنيم، از آن ماست
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چه از اين حقيقت آگاه باشيم و چه نباشيم، اين نكته به جاي باقي است كه بزرگترين شرم ما از آن است كه 
چيز بيشتر از آگاهي از اين نكته كه انديشه ها و احساسات و گفتارمان متعلق به خودمان خود نباشيم و هيچ 

  .است مايه مباهات و شادماني مان نمي شود

اما . نتيجه ضمني اين معني آن است كه آنچه اهميت دارد خود فعاليت است نه اثري كه از آن به دست مي دهد
توليد مي كنيم نه براي رضايتي كه از آن بر مي گيريم، بلكه به . در فرهنگ ما عكس اين قضيه مورد تاكيد است

احساس مي كنيم هر چيز، خواه مادي و خواه غير مادي قابل خريدن است و بدين ترتيب . خاطر فروش محصول
به همين قياس اگر صفاتي داشته  .بدون آنكه كوششي آفريننده به كار برده باشيم، اشيا از آن ما مي گردند

و از تلاش مان حاصلي به دست آمده باشد در آن به ديده متاعي نظر مي كنيم كه در مقابل پول و قدرت  باشيم
پس به جاي آنكه تاكيد بر رضايتي كه اكنون از فعاليت آفريننده به دست مي آيد قرار . و اعتبار قابل فروش است

تواند موجب سعادت واقعي وي گردد، گيرد، به ارزش محصول منتقل مي شود و آدمي از تنها رضايتي كه مي 
يعني تجربه فعاليت در زمان حال، محروم مي گردد و به دنبال سايه اي مي رود كه به محض آنكه تصور كرد 

اين سايه همان خوشبختي خيالي است كه بدان موفقيت نام . دستياب شده، سرخورده و نوميد رهايش مي كند
  .نهاده ايم

وقتي كسي توانست خودانگيخته زندگي كند، . دود بودن راه زندگاني اوستسرچشمه شك، جدايي فرد و مس
شك از ميان مي رود و شخص از خويشتن به عنوان موجودي فعال و خلاق آگاه مي گردد و پي مي برد كه 

  .زندگي فقط داراي يك معناست و آن خود زندگي كردن است

تازه نيز با ايمني كه خاص مرحله پيش از فرديت اما ايمني . خودانگيختگي به فرد ايمني جديدي مي بخشد
ايمني تازه ناشي از آن نيست كه فرد در حمايت قدرتي بروني و بالاتر از خود قرار . است، فرق مي كند نيافت

دارد و كيفيت تراژيك زندگي نيز از او رخت بر نبسته است؛ بلكه احساسي است پويا و متحرك كه به جاي آنكه 
اين ايمني كه تنها بايد از . سرچشمه بگيرد، بر فعاليت خودانگيخته ي فرد مبتني مي شود از حمايت ديگران

  .آزادي سرچشمه بگيرد از پندار و اوهام بي نياز است، چه شرايطي را كه مستلزم اوهامند از ميان برداشته است

هر يك از آدميان يكتا و معني ضمني آزادي حقيقي به عنوان تحقق نفس فردي، اثبات كامل اين نكته است كه 
اساس فردي شخصيت هر كس نيز با ديگري . افراد مساوي ولي متفاوت به دنيا مي آيند. منحصر به فرد هستند

رشدي است ارگانيك يا زنده رشد واقعي نفس رشدي است كه بر اين شالوده خاص انجام گيرد، . متفاوت است
  .ز او به هيچ كس اختصاص ندارد باز و شكوفا مي شودكه در جريان آن هسته اي كه ويژه هر فرد است و ج
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. رشد زنده تنها به اين شرط مقدور است كه ويژگي نفس ديگران و خويشتن را به بالاترين درجه پاس داريم
احترام به اين حقيقت كه هر نفسي منحصر به فرد و يكتاست و كوشش در پرورش و كمك به رشد ويژگي نفس، 

است كه نصيب تمدن انسان گشته ولي امروز همين موفقيت است كه در خطر ويراني و گرانبهاترين موفقيتي 
  .فراموشي قرار دارد

معناي ضمني اين ادعا كه آدميان همه برابر به جهان مي آيند . يكتا بودن نفس با اصل تساوي متناقض نيست
و حقي كه براي تمتع از آن است كه همه در صفات اساسي بشري مشتركند و از يك سرنوشت سهم مي برند 

معني ديگر آنكه روابط آدميان بر اساس همبستگي مبتني است نه . آزادي و سعادت دارند از آنان گرفتني نيست
  .بر پايه تسلط و تسليم

معناي ديگر آزادي در مفهوم مورد نظر ما، اين است كه هيچ قدرتي بالاتر از اين نفس يكتا و منفرد نيست و 
حيات خويشتن است و رشد و تحقق فرديت انساني هدفي است كه هرگز نمي تواند تابع  آدمي مركز و غايت

اين تعبير ممكن است مورد اعتراض شديد قرار . هدف هايي كه داراي حيثيت بشر قلمداد مي شوند، واقع گردد
ها را نفي گيرد و بگويند كه بر فرض خودپرستي لجام گسيخته مبتني است و مفهوم فداكاري به خاطر آرمان 

در پاسخ به اين مسئله بايد به اين نكته توجه كنيم كه اين . مي كند و قبول آن به هرج و مرج منجر مي گردد
مطلب كه آدمي نبايد تابع هيچ چيز بالاتر از خود قرار گيرد، نفي حيثيت آرمان ها نيست، بلكه بر عكس، قوي 

  ل نقادانه ببينيم اصولا آرمان چيست؟ترين وجه اثبات آنهاست و ناگزيرمان مي كند با تحلي

عموم مردم امروزه مي پندارند كه آرمان هدفي است كه رسيدن به آن به خاطر سود مادي نيست و هر چيز كه 
اين تصوري است كاملا رواني و حتي نسبي . شخص براي آن مطامع مادي خود را فدا كند، آرمان ناميده مي شود

بر حسب اين پندار فاشيستي كه تنها سائق آن آرزوي تبعيت از . ت عيني استو پنداري ذهني و خالي از واقعي
، به سان مردي كه در راه برابري و آزادي پيكار مي كند به قدرتي بالاتر و مقهور ساختن ديگر مردمان است

ت كه تفاوت بايد دانس. آرمان ها مي توانند اصيل يا خيالي باشند در اينجا بايد بگوييم،. آرماني متكي مي شود
همه آرمان ها در . تفاوت ميان راستي و دروغميان آرمان هاي اصيل و خيالي به همان اندازه اساسي است كه 

اين نكته مشتركند كه آرزوي چيزي را كه هنوز به دست نيامده ولي بخاطر رشد و سعادت فرد مطلوب قرار 
ر جستجوي پيشرفت زندگي بشر است و كدام پس بايد ديد كدام آرمان واقعا د. گرفته است، بيان مي كنند

اينكه چه چيز براي آدمي خوب يا بد است، از مسائل ما بعد الطبيعي . آرمان مي خواهد راه آن را مسدود كند
نيست، مطلبي است تجربي كه براي يافتن پاسخ به آن بايد طبيعت انسان را مورد تحليل قرار داد و ديد تاثير 
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آنچه مسلم است اين است كه آرمان هايي نظير آرمان هاي فاشيسم مسلما ضد . است بعضي شرايط در او چگونه
  .حيات بشرند

شك نيست . پديده مازوخيسم نشان مي دهد كه پاره اي از مردم به سوي تجربه رنج و تسليم كشيده مي شوند
كن است تجربه ولي مم. كه رنج يا تسليم يا خودكشي، آنتي تز يا عكس هدف هاي مثبت زندگي مي باشند

كشش به سوي امور زيان آور در زندگي پديده اي است كه . ذهني اين امور براي كساني لذت آور و جذاب باشد
  .بيش از هر چيز مستحق نام انحراف ناشي از ناخوشي است

پس بدين نتيجه مي رسيم كه هر هدفي كه به رشد و آزادي و خوشبختي آدمي كمك كند، آرماني است اصيل 
هاي غير معقولي كه زائيده وسواس يا اجبارهاي دروني مي باشند با اينكه از لحاظ ذهني تجربياتي  و هدف
با . ، در حقيقت به زيان حيات آدمي تمام خواهند شد و آرمان هايي هستند دروغين)مانند سائق تسليم(جاذبند 

ه نيرويي برتر از فرد كه در پرده ن اصيل يعني بيان رساي اثبات نفس نقبول اين تعريف بايد پذيرفت كه آرما
هر آرماني كه با اين معني در تضاد باشد، درست به همين دليل ثابت مي كند كه به . شده و رخ نهان كرده است

  .راستي آرمان نيست بلكه هدفي است كه از ناخوشي مايه مي گيرد

به عنوان تسليم نشدن در برابر قدرت از اينجا به مسئله فداكاري مي رسيم و مي پرسيم آيا تعريف ما از آزادي 
هاي بالاتر شامل انواع فداكاري از جمله گذشتن از جان نيز مي شود؟ اين مسئله مخصوصا در دنياي امروز داراي 

زيرا كه فاشيسم ندا برداشته است كه فداكاري بزرگترين فضايل است و در بسياري از مردم با . اهميت است
  .داكاري تاثير گذاشته استتاكيد بر كيفيت ايدآليستي ف

از واقعيات . در اين خصوص بايد بگوييم كه فداكاري دو نوع است و اين دو به كلي از يكديگر متفاوت مي باشند
اندوه بار زندگي يكي آن است كه خواسته هاي نفس جسماني و هدف هاي نفس رواني آدمي ممكن است در 

فس جسماني را به خاطر اثبات درستي و تماميت نفس روحاني فدا ستيزه با هم قرار گيرند و گاه ناگزير شويم ن
مرگ هرگز شيرين نيست، حتي مرگي كه . اين فداكاري هرگز ماهيت اندوه بار خود را از دست نمي دهد. كنيم

ولي با وجود اين تلخي زايد الوصف، ممكن است مرگ بالاترين وجه . در راه رفيع ترين آرمان ها پذيرفته شود
. اين گونه فداكاري از بيخ و بن با فداكاري كه فاشيسم منادي آن است فرق دارد. فرديت آدمي قرار گيرداثبات 

در اين نوع دوم، نوع فاشيستي، فداكاري از مرتبه والاي پيشين به زير مي آيد و ديگر گرانترين بهايي نيست كه 
انيم، بلكه بخاطر خودش هدفي است، آن هم مجبور به پرداخت آن شويم تا بتوانيم نفس خويش را به اثبات برس

هدفي مازوخيستي كه غايت زندگي را در نفي آن و در فناي نفس مي جويد و منظور فاشيسم را كه نابودي 
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به همين ترتيب كه خودكشي صورت  .فردي و تسليم محض به قدرتي بالاتر است به بهترين وجه بيان مي كند
شرط فداكاري حقيقي آرزوي . صورت انحراف يافته فداكاري حقيقي استمنحرف زندگي است، اين فداكاري نيز 

كساني كه فاقد تماميت روحاني مي باشند، از فداكاري . تماميت روحاني است و اين آرزو مصالحه نمي پذيرد
  .براي پنهان كردن ورشكستگي اخلاقي خويش مدد مي گيرند

يم وجود دارد و آن اين است كه اگر به افراد اجازه هنوز يك اعتراض ديگر به آزادي كه از آن سخن مي گوي
دهيم تا آزادانه، يعني خودانگيخته، به عمل بپردازند، و اگر به جايي برسند كه قدرتي بالاتر از خود نشناسند، آيا 
نتيجه اجتناب ناپذير چنين شرايطي هرج و مرج نخواهد بود؟ اگر غرض از هرج و مرج خودپرستي عنان 

يب باشد، عاملي كه پاسخ به اين پرسش بدان وابسته است استنباط ماست از مفهوم طبيعت گسيخته و تخر
كافي است به مكانيسم تخريب باز گرديم و با ياد بيĤوريم كه آدمي نه خوب است و نه بد؛ حيات در ذات . آدمي

راه زندگي مسدود شد وقتي . خود داراي استعدادي براي رشد و نمو و بسط و به فعل درآوردن قواي نهفته است
و فرد تنها ماند و شك و ناتواني بر او دست يافت، به جانب تخريب و اشتياق به كسب قدرت و تسليم رانده 

اگر آزادي كه به بشر مي دهند آزادي براي انجام كارها باشد و اگر انسان بتواند بدون مصالحه و به . خواهد شد
رد، سبب سائق هاي غير اجتماعي وي از ميان خواهد رفت و اگر طور كامل نفس خويش را از قوه به فعل درآو

با اينكه اين آزادي هرگز در طول تاريخ . هم خطري به جا بماند، تنها از طرف افراد نابهنجار و بيمار خواهد بود
وده بشر محقق نشده و اغلب وقتي به غالب بيان آمده صورت معقد و غير معقولي يافته است، اما هميشه آرماني ب

اين عجيب نيست كه تاريخ شاهد اين همه بي رحمي و تخريب بوده است؛ . و آدمي از آن دست بر نداشته است
بلكه اين نكته جاي شگفتي و اميدواري است كه با وجود آنچه بر بشريت گذشته، آدمي هنوز داراي حيثيتي 

، دليري و خوبي و مهرباني ده مي كنيماست و به شهادت تاريخ و همان طور كه امروز در بسياري از افراد مشاه
  .نه تنها از انسان رخت بر نبسته، بلكه رشد هم كرده است

ايده فروم در اين كتاب به عقيده خودش اين است كه آزادي از نظر انسان اين عصر داراي دو معناست و با اينكه 
لوب احساسي از تجرد و ناتواني و آدمي از قيد قدرت هاي قديم آزاد شده و فرديت يافته، اما در عين حال مغ

فروم معتقد است كه اين . آلتي در خدمت مقاصدي خارج از خود گشته و با ديگران و خويش بيگانه شده است
حالت؛ آهسته و نهاني، نفس آدمي را به تحليل مي برد و باعث سستي و هراسش مي شود و براي تسليم به انواع 

مثبت از نظر فروم يعني تحقق كامل قواي فرد و توانايي براي  آزادي. جديد بندگي آماده اش مي كند
  .خودانگيختگي و فعال زيستن
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بحران فرهنگي و سياسي روزگار ما معلول آن نيست كه آدميان بيش از اندازه فرديت يافته اند، بلكه ناشي از آن 
پيروزي آزادي تنها . وده استاست كه آنچه در نظر ما به صورت فرديت جلوه گر مي شده، پوستي خالي از مغز ب

امعه در صورتي ميسر است كه در اجتماع دموكراتيك، خود فرد و رشد و سعادت وي غايت و مقصود فرهنگ ج
يات نيازي به توسل به موفقيت در زندگي يا امور ديگر نباشد و افراد تابع و آلت حقرار گيرد و براي اثبات حق 

د، اعم از اينكه اين قدرت از آن دولت باشد يا متعلق به يك دستگاه دست قدرت هاي خارج از خويش واقع نشون
وجدان اخلاقي و آرمان هاي شخصي به راستي متعلق به خود او و مبين هدف هايي كه از ويژگي  اياقتصادي، و 

مشكلي كه  .نفس سرچشمه مي گيرند باشد نه تقاضاهاي منابع بروني كه به درون وي رفته و جزئي از او شده اند
امروز با آن مواجهيم سازمان دادن به نيروهاي اقتصادي و اجتماعي است به نحوي كه آدمي به عنوان عضو يك 

  .بيرون آمده و حاكم بر اين نيروها شوداجتماع متشكل از حالت بردگي 

در خصوص دموكراسي نوين، نخست اين نكته گفتني است كه بايد در حفظ موفقيت هايي كه نصيب دموكراسي 
اصل انتخاب حكومت، يعني حكومتي كه منتخب مردم و مسئول در برابر . شده از دل و جان كوشيد نوين

گذشته از اين . تضمين شده، هيچ يك از دست دادني نيست» 1قانون حقوق«آنهاست، يا حقوقي كه به وسيله 
پذيريم كه جامعه مسئول اصول جديدتر دموكراسي نيز بايد غير قابل مصالحه دانسته شود و با اعتقاد به آنها ب

تمام افراد خويش است و نبايد گذاشت هيچ يك از افراد بشر گرسنگي بكشد، با ارعاب و تخويف وادار به تسليم 
بر ماست كه در حفظ اين اصول بكوشيم و . شود، يا با ترس از بيكاري و گرسنگي از عزت نفس خويش بگذرد

براي آنكه دموكراسي پيشرفت كند، لازم است تا آزادي و ابتكار و . حتي بسط و تحكيم آنها را نيز بر عهده بگيريم
خودانگيختگي، گذشته از پاره اي امور خصوصي و روحاني، در زمينه كار و شغل آدمي، يعني فعاليتي كه با 

  .اساس هستي وي سر و كار دارد نيز بيشتر شود

عت چيره شود، بايد بر مسائل اجتماعي نيز به همان ترتيب كه اجتماع موفق شده با اصول عقلي بر قواي طبي
يكي از شرايط اين امر از ميان بردن حكومت مخفيانه كساني است كه با وجود . مطابق با همان روش پيروز گردد

تعداد اندك، بدون هيچ گونه مسئوليت در مقابل مردمي كه سرنوشت شان وابسته به تصميمات آنهاست، صاحب 
مهم نيست كه اين نظام تازه را سوسياليسم همراه با دموكراسي نام دهيم يا به . ندقدرت اقتصادي عظيم مي باش

                                                            
1 Bill of Rights 

مانند آزادي مطبوعات، (، بل انتزاع هر فرد از مردم آمريكا در آن به تفصيل بيان و تضمين شده استقانون حقوق، مدركي است كه حقوق اساسي و غير قا
اندازه و جز آزادي مذاهب، محاكمه با حضور هيئت منصفه، مصونيت در مقابل تفتيش و ضبط غير معقول و بي دليل و در برابر وجه الضمان و جريمه بيش از 

  .فرانسه و اسناد مشابه در ديگر كشورها نظير بلژيك و مكزيك، نيز بعدها بر اساس همين مدرك تهيه و تدوين شده انداعلاميه حقوق بشر ). اينها
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اسمي ديگر بخوانيم، آنچه اهميت دارد اين است كه نظام اقتصادي معقولي به وجود آوريم كه در خدمت مقاصد 
  .مردم به كار بيافتد

و غايات شخصي وي نه تنها به معناي بايد امكان فعاليت حقيقي به فرد بازگردانده شود و هدف هاي اجتماع 
ايدئولوژيك بلكه در عمل نيز حكم واحد يابند و هر كس داراي قدر و معناست احساس مسئوليت كند و كوشش 

بايد همكاري فعال و هوشمندانه جانشين آلت قرار دادن ديگران گردد و اصل حكومت مردم به . و عقل به كار برد
يگانه ملاك سنجش اين  .حوزه سياسي به دايره اقتصاديات نيز تعميم داده شودوسيله مردم و به خاطر مردم از 

نكته كه آيا آزادي به تحقق رسيده آن است كه ببينيم فرد در تعيين زندگي خود و اجتماع سهمي دارا شده يا 
وابط با خير، آن هم نه فقط از طريق عمل رسمي راي دادن بلكه در كليه فعاليت هاي روزانه در كار و در ر

  .ديگران

مثلا خيانت به . متاسفانه امروزه سوء استفاده از كلمات توسط سودجويان و اربابان قدرت كاري مرسوم شده است
تسخير . تجاوز نظامي، دفاع در برابر تاخت و تاز لقب مي گيرد. متحد، سياست تسكين و مدارا خوانده مي شود

. كردن وحشيانه مردم به جامه ناسيونال سوسياليم در مي آيدملل كوچك، پيمان دوستي نام مي گيرد و منكوب 
اين سوء استفاده از كلمات به الفاظي چون دموكراسي و آزادي و اصالت فرد نيز سرايت كرده است ولي با تمام 

دموكراسي يعني . اين احوال بيش از يك راه براي تعريف اختلاف ميان دموكراسي و فاشيسم وجود ندارد
شرايط اقتصادي و سياسي و فرهنگي لازم براي پرورش كامل افراد را به وجود مي آورد و در مقابل دستگاهي كه 

فاشيسم، به هر اسمي كه خوانده شود، يعني دستگاهي كه پرورش فرديت اصيل را رو به كاستي مي برد و افراد 
  .را تابع مقاصدي خارج از هستي آنان مي گرداند

مشكلاتي كه در راه فرآهم آوردن موجبات تحقق دموكراسي وجود دارد تناقض  شكي نيست كه يكي از بزرگترين
پس براي اينكه يك . ميان يك اقتصاد مطابق با برنامه و همكاري فعال از جانب فرد فرد مردم كشور مي باشد

الا ريخته اقتصاد طرح ريزي شده دوباره موجب نشود كه مردم آلت فعل قرار گيرند، بايد برنامه اي كه در سطح ب
مي شود با تشريك مساعي طبقات پايين تر روبرو گردد؛ و به عبارت ديگر زندگي اجتماعي بدون هيچ وقفه 

تلفيق اين دو امر يعني تمركز و عدم تمركز، از مهمترين وظايف . مداوما از پايين به بالا جريان داشته باشد
علوم و فنون وجود داشته ولي با موفقيت انجام  اجتماع است و يقينا گره گشودن از آن از حل مسائلي كه در

ولي شرط كاميابي آن است  .تر نمي باشد طبيعت گشته است، مشكل رپذيرفته و سبب چيرگي تقريبا كامل ما ب
كه اولا معتقد شويم بايد راه حلي يافته شود و ثانيا به مردم و به توانايي ايشان براي حفظ منافع حقيقي و انساني 

  .ن داشته باشيمخودشان ايما
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اكنون اين اصل به شرطي . در اينجا مشكلي كه بيش و كم با آن مواجه هستيم، همان مسئله ابتكار فردي است
مي تواند دوباره به فعليت برسد و گسترش يابد و موجب آزاد شدن شخصيت گردد كه از كليه جوانب اجتماع 

ري واقعي و حقيقي و فعال از طرف حتي همكابالاتفاق كوششي معقول به ظهور برسد و براي تضمين 
  .كوچكترين واحدهاي دستگاه، تمركز امور حتي المقدور از ميان برداشته شود

انسان تنها به شرطي مي تواند بر آنچه اكنون بر او چيره شده و به جانب درماندگي و نوميدي سوقش مي دهد 
يش را تسخير كند، كه اجتماع را به زير حكم درآورد پيروز گردد، يا به عبارت رساتر احساس تنهايي و ناتواني خو

و دستگاه اقتصادي را تابع غايات خوشبختي انساني خود گرداند و در سير امور اجتماع شركت جويد و سهمي 
امروز رنج آدمي از تنگ دستي نيست، درد اين است كه در يك ماشين كوه پيكر به صورت مهره اي . بخواهد

دموكراسي مي تواند بر هر نوع دستگاه قدرتگرا پيروز گردد به . معني تهي گشته است درآمده و زندگي اش از
شرط آنكه به جاي عقب نشستن، حمله آغاز كند و بر آن شود كه بر هدفي كه جنگاوران راه آزادي در طول چند 

در صورتي شكست نيروهاي نيستي گراي و اصحاب انكار تنها . قرن گذشته پيش گرفتند جامه عمل بپوشاند
ميسر است كه دموكراسي مردمان را از بزرگترين ايمان ها يعني ايمان به زندگي و به راستي آكنده گرداند و به 
آنها بيĤموزد كه به آزادي اعتقاد بورزند و براي تحقق فعال و خودانگيخته نفس فردي خويش به جستجوي آن 

  .بروند

  برگرفته از كتاب گريز از آزادي

  فروم اثر دكتر اريك

  استاد روانشناسي اجتماعي

  ترجمه عزت اله فولادوند

  فرزاد حسيني: گردآوري شده توسط

  

در پايان بايد بگويم كه اين چكيده دليلي براي نخواندن اصل كتاب نيست، بلكه با هدف ايجاد اشتياق در افراد براي مطالعه كتاب 
  .ارزشمند گريز از آزادي نگاشته شده است
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